
 

 
 نامۀ تاریخ اسلام نامه علمی ی پژوهشی پژوه  فصل

 1397سیال هشتم، شماره سی و یکم، پاییز 
 145 - 121لفحات 

 «لرستان»و « لر»تحول مفهومی دو اصطلاح 
 در منابع تاریخ ایران اسلامی

 1الله‌گراوند‌قدرت
 2رهنمایی‌محمدتقی

 3الله‌فلاح‌توتکار‌حجت
 4عباس‌احمدوند

 چکیده
آمهده و  « لهور »شهکل   های سه و چهار هجری بهه  بار، در منابع سده ا طلاح لُر نخستین

است و بعدها، با توسعۀ معنهایی   بار، در اشاره به ی  روستا در خوزستان به کار رفته اولین
آبهاد کنهونی،    ن تا فهارس و از فهارس تها خهرم    به مردمان نوار جنوبی زاگرس، از خوزستا

بهار، در سهدۀ ششهم در منهابع      نخسهتین « لُرستان»است. همچنین ا طلاح  اطلاق شده
، در معنهای  «لهر »رسهد ا هطلاح    است. به نمهر مهی   پیوند یافته« لر»تاریخی آمده و با 

 شناختی یا قومیتی آن، از سرزمین لهر گرفتهه شهده و بهه سهاکنان ایهن سهرزمین        مردم
ههای نخسهت اسهلامی،     است. همین امر سبب شده که در سهده  کوهستانی اطلاق شده

نشینان اشاره داد، پیوند یافتهه و گهاه، لیهل آن     کوه  ، که آن هم به«کُرد»ا طلاح لر با 
است. در این پژوهش، دو ا طلاح لر و لرسهتان در منهابع اسهلامی و فراینهد      قرار گرفته

شود. ایهن پهژوهش    ایران بعد از اسلام بررسی و تبیین می ها در تاریخ تداوم یا تحول آن
های منابع مختلف تهاریخی جغرافیهایی و دینهی     مبتنی بر روش تاریخی و متکی به داده

است و باوجوداین، در برخی موارد و برای تدقیق بیشهتر، از تحقیقهات میهدانی و تهاریخ     
 است.  شفاهی هم در آن استفاده شده

 ستان، منابع اسلامی، قومیت. لر، لر ها: کلیدواژه

                                                        
قیییزوین )نویسیییند  مسیییئول(.  خمینیییی  المللیییی امیییام  . دانشیییجوی دکتیییری تیییاریخ دانشیییگاه بیییین  1

garavand.ghodrat@yahoo.com 
 mtrahnama1944@yahoo.com. دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تهران. 2

 hojjat.fallah@yahoo.comخمینی قزوین.  المللی امام . استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین3

 aahmadvand@sbu.ac.ir. . دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه شهید بهشتی4
 02/10/97تاریخ پذیرش:      07/08/97تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

مسئلۀ اللی این پژوه  بررسی تکوین دو الطلاح لر و لرستان در منابع اسلامی و 

ها در تاریخ ایران پس از اسلام است. این موضوع که الطلاح  فرایند تداوم یا تحول آن

و بیار در چیه زمیان و در کیدام جغرافییا وارد تیاریخ شید از نکیات مهیم           لر نخسیتین 

حال، مبهم در پژوه  تاریخ و جغرافیای تاریخی لرستان است. تحول مفهیوم و   درعین

مصداق این واژه، چه در بُعد سرزمینی و چه در بُعد قومیتی و پیونید آن بیا لرسیتان، از    

است. نگارندگان با اسیتناد   ای است که کمتر به آن پرداخته شده دیگر موضوعات پیچیده

یایی، دینی، و دیگر منابع اسلامی، تلاش خواهند کرد که در حد به منابع تاریخی، جغراف

زدایی کنند و فرایند تکوین و تحول یا تداوم لیر و لرسیتان را در    توان در این باره ابهام

 منابع نشان دهند. 

پژوهشگران مختلفی دربار  لرستان و جغرافیای تاریخی آن و مفهوم دو الطلاح لیر  

شناختی است،  ها مردم اما گذشته از آنکه بیشتر این پژوه  1اند، و لرستان پژوه  کرده

کدام هم چنانکه باید و شاید فرایند سربرآوردن نام لر از منیابع تیاریخی و تحدیید     هیچ

انید.   را در طیول تیاریخ میورد بررسیی قیرار نیداده        مفهوم و قبض و بسط مصیداق آن 

شکلی دقیق و  این موضوع را بهبار  نگارندگان در این پژوه ، قصد دارند برای نخستین

تاریخی بررسی کنند. به این هد ، ابتدا تبارشناسی قوم لر و بعید از آن، فراینید ظهیور    

های چهارم و هفتم و سیپس، گسیترش و    واژگان لر و لرستان )لور و لورستان( در سده

های بعدی تا ترسیس استان لرسیتان کنیونی،    تحدید مصداقی سرزمین و قوم لر در سده

 گیری خواهد شد.  یپ

های مفهومی الیطلاح   است. دلالت یکی از اقوام ترثیرگذار درتاریخ ایران قوم لر بوده

است. اسیتان   شده  گوناگونی   تحولات       ناظر به این قوم و زیستگاه آن، لرستان، دستخوش 

 ( تنها بخشی بسیار کوچک از سرزمینی است که در1لرستان امروز )نک: تصویر شمار  

(. بیر  2اند )نک: تصویر شمار   گذشته به آن لرستان )شامل لر بزر  و لر کوچک( گفته

                                                        
بیه بعید؛    9/100فر،   نژاد، لرهای ایران، سراسر اثر؛ یوسفی  اللهی، قوم لر، سراسر اثر؛ لفی . برای نمونه نک: امان1

 بهرامی، سراسر اثر. 
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های مرکیزی و جنیوبی    شناختی، این سرزمین تاریخی، که در دامنه های باستان پایۀ یافته

النهرین و شیمال خوزسیتان و     های پیوسته به آن در شرق بین کوه زاگر  و دشت رشته

پیی  از   9000هیای اولییه از    های انسیان  از نخستین سکونتگاهدارد،   فار  کنونی قرار 

بییه شییواهد  (. بییا توجیه Johnson and Wright, 267-289اسیت )   مییلاد بییه بعید بییوده  

در استان  آن پیرامون و نواحی ویژه محل رود سیمره مرکزی، و به شناختی، زاگر  باستان

کیه    وسنگی، از نخستین مناطقی بودهو ن سنگی فراپارینه های محوطه بودن   لرستان، با دارا

ها، حیواناتی مانند بز در اواسط هزار  نهم تا اواسط هزار  هشتم پیی  از مییلاد،    در آن

(. در دوران تیاریخی، لرسیتان   87-8۶اسیت )حیاجی مزدارانیی و همکیاران،      اهلی شده

هیا و   ها، و کاسی ها، گوتی های بزرگی مانند لولوبی خاستگاه پیدای  و گسترش سلسله

هیای   اسیت. بیر اسیا  مفیرغ      های عیلام، ماد و هخامنشییان بیوده   پس از آن، حکومت

های هخامنشی باقیمانده، فن  های لولوبی، عیلامی، و نوشته شده در لرستا و نیز کتیبه یافته

است )نک: هینتس، سراسیر    کتابت و تمدن ایرانی از این سرزمین آغاز شده و ادامه یافته

-120؛ دییاکونف،  250-238ییف،    ؛ کامرون، سراسر اثر؛ علی221-1/205اثر؛ ملکزاده، 

(. لرستان در دوران اشکانی و ساسانی اهمیت تیاریخی خیود را حفیظ کیرده و بیا      239

و همچنین با نظر   توجه به اینکه خاستگاه ساسانیان، فار  و پایتخت آنان تیسفون بوده

کرمانشاه قرار داشته، عمیلاه بیه کیانونی در    به اینکه اقامتگاه تابستانی شاهان ساسانی در 

-131سین،   است )نک: کریسیتن  آمد و فعالیت مستمر ساسانیان تبدیل شده و مسیر رفت

147 ،349-353  .) 

ق(، اعراب در جنا جلیولا، بیا   23-13در دور  اسلامی و در زمان عمر بن خطّاب )

خوزسیتان  -اییلام - النهرین در نوار حلوان )سرپل ذهاب( های مجاور بین تصر  دشت

(. نیواحی  520-2/519اثییر،   ؛ ابین 2/322های زاگیر  رسییدند )طبیری،     کنونی، به کوه

لرنشین در دور  اموی و بخشی از عصر عباسی، زیرمجموعۀ ولایت جبال بودنید. ایین   

جبال حمرین در عراق  دانان عرب، سرزمینی بود که از سلسله ولایت در تعریف جغرافی

شید و تیا    حلیوان آغیاز میی   -هیای زاگیر  در حدفالیل جلیولا     کیوه  امروزی و رشته

عنوان مانعی طبیعی، سرزمین اللی اییران ییا میاد     یافت و به غربی ایران ادامه می جنوب

(. در سید  چهیارم هجیری،    452کرد )غلیوب،   آریایی را از عراق و عالم سامی جدا می
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روهیی از میردم، در منیابع    عنیوان گ  عنوان شهر و چه به بار نام لور، چه به برای نخستین

 ؛۶5، ۶2)نیک: الیطخری،   پدیدار شد که در هر دو حالت ناظر به بخشی از جبال بود 

-132ق( و اواخر عصر عباسی )490-429(. جبال در دور  سلجوقی )3/30۶مسعودی، 

ق( به عراق عجم مشهور شد و نواحی لرنشین پس از این، در زیرمجموعیۀ عیراق   ۶5۶

(. پیس از آن، در سید  ششیم    32چیانلو،   قره؛ 1۶-2/15یاقوت،  عجم قرارگرفتند )نک:

الطلاح لرستان هم رایج شد و کمی بعد، اقوام لر بزر  و لیر کوچیک دارای هوییت    

 سیاسی و جغرافیایی مشخصی شدند )نک: ادامۀ مقاله(. 

 تسمیۀ لر و لرستان وجه

معنای لغوی آن در  های لور، لرت، لاریه، و لریه و ذکر لورت با وجود ذکر نام لر به

   تسیمیۀ ایین واژه   های نخستین اسلامی، تا سد  هشتم هجیری بحثیی دربیار  وجیه     سده

هیای   تسیمیۀ الیطلاح لیر در نوشیته     است. نخستین مطالب دربار  وجیه   لورت نگرفته

شیود. مسیتوفی    الدین نطنزی )سد  نهم( یافت می  حمدا  مستوفی )سد  هشتم( و معین

است  ای  شود که در ولایت مانرود قریه به این قوم، لر اطلاق می گفته است از آن جهت

، کول خوانند و یزبان لر را به  که او را کرد خوانند و در آن حدود، دربندی است که آن 

را لر گویند و چیون در الیل، ایشیان از آن موضیع       در آن دربند، موضعی است که آن 

(. نطنزی نیز پس از 537، نزهۀ القلوبنک: مستوفی، اند ) را لرُان گفته اند، ایشان  برخاسته

تسمیۀ لر، مطالبی دیگر به سخن او افزوده و نوشته  های حمدا  دربار  وجه تکرار نوشته

را با  سبب سنگینی کسره، آن   گویند و به می« لرِ»است که در زبان لری، به کوه پردرخت 

آنکه از آن رو که نام جد بزر  لرها، لُیر  اند. وجه دیگر  گفته« لرُ»اند و  ضمه تلفظ کرده

(. پژوهشگران معالر نییز  37اند )نطنزی،  را نیز به اسم جد موسوم کرده  است، لران بوده

تسیمیۀ لرهیا تکیرار کیرده و مطالیب چنیدانی بیه آن         های منابع را در مورد وجه نوشته

اللهی،  ؛ امان39ان، ؛ عسکری خانقاه و همکار22اند )برای نمونه نک: مینورسکی،  نیفزوده

، لرهاای ایاران  نیژاد،   ؛ لفی13؛ میر، 4؛ اللهیاری و همکاران، 15-1/14؛ ایزدپناه، 15-30

است که بیشتر حد   تسمیۀ لر گفته شده براین، مطالب دیگری دربار  وجه (. افزون44۶

ل است؛ برای نمونه، برخی با استناد به کلمیۀ لهراسیب )     ها بوده و گمان نویسندگان آن
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)اور/هور « ل اور»های پابلند، لر را  معنای لاحب اسب اوراسب؛ ل پیشوند مالکیت(، به

اند  معنای سرزمین مرتفع دانسته معنای بلند، و لرستان را به معنای ابر و بلندی است(، به به

(. برخی پژوهشگران هم میان لرت )لرد( و لر پیوند برقرار کرده و لیر  32)نک: شفیعی، 

؛ بیرای  17-1۶انید )شیادابی،     معنای حاکم، فرهیخته، و مُیراد آورده  کهن و به ای را واژه

 (. 4۶-39تسمیۀ لر نک: ساکی،  های مختلف دربار  وجه  دیدگاه

نظیر از معنیای لغیوی آن، بایید در      رسد ریشۀ نام لر و لرسیتان را، لیر    به نظر می

جغرافیایی سد  چهارم بیه  بار در منابع  روستا یا شهر لور جستجو کرد که برای نخستین

ایین موضیوع میورد     (.2/358حوقیل،    ؛ ابن۶5، ۶2)نک: الطخری، است   آن اشاره شده

(، با استناد به 1/47تریید برخی پژوهشگران محلی لر نیز هست؛ برای نمونه، غضنفری )

فولکلور لری و برخی شواهد دیگر، نام لر و لرستان را برگرفتیه از شیهر باسیتانی لیور     

جهت حائز اهمیت است که پی  از آن، در هیچ منبعی نام لیور     ند. این نکته از آندا می

شیاپور و   نزدیک جنیدی اند،  است. مکان این شهر، طبق آنچه منابع نوشته  )لر( ذکر نشده

(. در جیای  409-405اسیت )نیک: مقدسیی،      ها بیوده  شوشتر و در فاللۀ کوتاهی از آن

است )نیک:    شاپور تعیین شده  ی اندیمشک و جندیدیگر، موقعیت شهر لور در دوفرسخ

(. نکته مهم اینکه شهر لور تقریباه در مرز جبیال و  418؛ مقدسی، 3۶1-2/3۶0حوقل،  ابن

جنوب بوده که از نقاب مختلیف منطقیۀ    خوزستان قرار داشته و انتهای راه و جاد  شمال

آبیاد(   ورخواسیت )خیرم  است. برای نمونه، جاد  ری در جبال به شاپ شده جبال آغاز می

رسیده و از آنجا، پیس از گیذر از منیاطقی ماننید خیان و رزمانیان، بیه لیور منتهیی           می

های خوزستان و جبال  دیگر، حدفالل دشت (. ازسوی401است )نک: مقدسی،  شده می

که برخی    است، تا جایی شمال، شهر لور بوده عبارتی، ابتدای جاد  کوهستانی جنوب و به

دانسیتندش کیه     نظر اداری، جزء جبال و برخی هم امتداد طبیعی خوزستان می را، از  آن 

؛ الیطخری،  409است )نیک: مقدسیی،     سبب قرارگرفتن در کوهپایه، شبیه جبال شده  به

 (.  2/358حوقل،   ؛ ابن۶5، ۶2

نظیر   است، میان پژوهشیگران معالیر اخیتلا     دربار  اینکه مکان شهر لور کجا بوده

ی لحرای لور، در شمال دزفول، برخی دیگر لردگان، در بختییاری، و  وجود دارد. برخ

برخی ناحیۀ لیر )همان لور؛ با تغییر تلفظی  مشابه با تبدیل پول به پیل در زبان لری(، در 
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داننید   شاپور یا محلی به همین نام در کهگیلوییه، را مکیان شیهر لیور قیدیم میی        جندی

کیلیومتری   هایی به همیین نیام لیور در ده    وزه خرابهنظر ایزدپناه، امر (. به21)مینورسکی، 

آثار باستانی شمال اندیمشک وجود دارد که ایل سگوند لر در آن ساکن هستند )ایزدپناه، 

دانان مسلمان دربار  مکیان شیهر     (. شواهد و قراینی که جغرافی1/14، و تاریخی لرستان

 ست. اند، تقریباه منید دیدگاه ایزدپناه ا لور به دست داده

 تبارشناسی لر

بحث از تبارشناسی لرها از دو سد  پی  و با ورود سیاحان و سیاستمداران اروپایی 

های افراد محلی و مشاهدات  قول به لرستان آغاز شد. بیشتر این سیاحان با استناد به نقل

های شخصیتی و قومی لرها، که بیشیتر هیم ناعادلانیه ولیف      خود، به تولیف ویژگی

؛ بیشوپ، سراسیر اثیر؛ ویلسین،    92-91اند )برای نمونه نک: دمورگان،  داختهاند، پر شده

؛ مینورسکی، سراسر اثر؛ راولینسون، سراسر اثر(.  از مییان آنیان، کیرزن تبیار     177-207

علم و دان  از حل آن »خوانده که « از رازهای بازنشد  تاریخ»لرها را معمایی پیچیده و 

هیای    وجوداین، خیود کیرزن، پیس از طیرح دییدگاه     (. بیا 2/328)کرزن، « درمانده است

گییرد کیه لرهیا و کردهیا       داند و نتیجه میی   تر می مختلف، ریشۀ لرها را به کردها نزدیک

( گوی  لیری بختییاری را از   149(. راولینسون هم )329-328اند )همان،   همگی ایرانی

 کند.   تریید میترتیب، خاستگاه کردی لرها را  این داند و به های کردی می گوی 

ها، ییا   ها، کاسی درمقابل، برخی نویسندگان لر مردم کنونی لر را بازماندگانی از گوتی

انید )بیرای نمونیه نیک:      اند که در فرهنا و هویت پارسی ادغام شیده  ها دانسته عیلامی

-1/50؛ غضینفری،  45-44؛ دولتیاری، 32-25؛ بیرانوندی، 22۶-225، «لرها»اللهی،  امان

را، که حداقل از هزار  سیوم   مرضایی، سراسر اثر(. برخی پژوهشگران کاسیان ؛ غلا102

داننید   کردند، پدران قومی و نژادی لرهای کنونی می پی  از میلاد در لرستان زندگی می

نشیین    النهرینی، در همین زمیان، از قیوم زاگیر      (. منابع بین121-120)نک: دیاکونف، 

هیا نیواحی شیمال     رسد خاستگاه لولوبی اند. به نظر می دهها خبر دا دیگری به نام لولوبی

گیان مرتبط دانست  را با فرهنا مفرغ قدیم لرستان و تپه لرستان بوده و شاید بتوان آنان 

در    (. برخی منابع مترخر هم بدون آنکیه سیبب  را توضییح دهنید،    242-240یف،   )علی
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(. 459اند )نک: شییروانی،   ستفاده کردهکنار لر، از الطلاح لولو برای اشاره به این قوم ا

های غرب ایران امیری   در زبان« را»و « لام»دهد که تبدیل  شناختی نشان می شواهد زبان

شیاه،   است، مانند تبدیل تلفظی دیوار و بر  به دییوال و بلیا )نالیرالدین    طبیعی بوده

کین،    ه شکل سییل  کن( را ب   های زبان لری، سیر کن )نگاه (. یا آنکه در برخی لهجه243

اند )یاقوت،  کنند. همچنین منابع کهن، کوه الوند را به شکل اروند هم ثبت کرده تلفظ می

شود. بنابراین، شاید بتوان گفیت لیور    ( که در آن هم، تبدیل لام به را مشاهده می1/225

، الل واژ  حافظ دیوانتر باشد. برخی شارحان  کنونی لورتی آوایی از لول )لولو( کهن

فردوسیی   ناماۀ  ه شااند و آن را به افسانۀ لوریان در  دانسته« لوری»در اشعار او را « لولی»

، «را»به « لام»(. در لورت پذیرش قاعد  تبدیل 224-223اند )نک: دستغیب،  پیوند داده

ترتیب، پیوندی میان لولوهای دوران  این توان احتمال داد که لول همان لور باشد و به می

 لرهای دوران پس از اسلام برقرار کرد. باستان با 

های نخستین اسلامی کُیرد   اینکه در منابع اسلامی و عربی، به ساکنان لرستان در سده

های  ها و دشت اطلاق شده، در چارچوب این سنت تاریخی است که اعرابی که از بیابان

میۀ  شیدند ه  گرفتنید و راهیی کوهسیتان میی      هموار جنوب، راه شمال را در پیی  میی  

؛ برای نمونیه،  نامیدند های زبانی و فرهنگی، کُرد می نشینان را، بدون توجه به تفاوت کوه

است )نک:  خوانده« سکان الجبال»را « اکراد»دانان مشهور،   ا  عمری، از جغرافی  فضل ابن

چنانکه گفته شد، شهر لور نقطۀ آغاز کوهستان زاگر  در جنوب (. 3/259ا ،  فضل ابن

نشینان زاگر  در لرستان هم، کُرد نامیده شیدند. قیرار گیرفتن      سبب، کوه همین هبود و ب

لرها در ذیل اکراد کاملاه با توسعۀ مفهیوم و مصیداق واژ  لیور منطبیق اسیت. در سید        

شید، حیال آنکیه     چهارم، لور تنها به روستا یا شهر لور در جنوب زاگیر  اطیلاق میی   

های هفتم و هشتم، که  (. در سده1/400ادریسی،  )نک: شدند  ساکنان آن، کُرد خوانده می

کوه زاگر ، از خوزستان تیا   الطلاح لور در اشاره به جغرافیای وسیعی در امتداد رشته

کوه، باز هیم کُیرد     (، ساکنان امتداد این رشته5/25شد )نک: یاقوت،  الفهان، استفاده می

انید. بیاوجوداین،    نشینان لر بیوده   ه( که قطعاه همان کو3۶2شدند )نک: ابوالفدا،   نامیده می

نگیاری    نویسی و جغرافیانویسی از سیطر  اعراب خارج شد و ایرانیان تاریخ  وقتی تاریخ

را آغاز کردند، منابع آنان هم لرها را از کُردها تفکیک کردند و الطلاح لر در اشاره بیه  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
19

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-740-fa.html


 

 

128 
 
 
 

یز 
 پای
م،
یک
 و 
سی
ره 
ما
 ش
م،
شت
ل ه
سا

13
97

 

         

سید  ششیم بیه بعید،      است که از  کار رفت. جالب آن   قومی مستقل و جدای از کُرد به 

نامیدند،  را کُرد می تر ساکنانشان  هایی که پی  بیشتر منابع برای تولیف همۀ آن سرزمین

رسد این تغییر در کاربرد، پیی  از هیرکس توسیط     اند. به نظر می واژ  لر را به کار برده

ا ق( لورت گرفته باشد که آشنایی مستقیم و نزدیکی ب749ا  عمری )متوفای   فضل ابن

، بخ  مفصیلی را بیه   الابراار  مسالکا  در کتاب   فضل است. ابن ایلات لر و کُرد داشته

است و برخلا  گذشتگان، که همۀ ساکنان جبیال را کُیرد     مملکت جبال اختصا  داده

را بیه چهیار گیروه کیُرد، لیر، شیول، و شینکاره )شیبانکاره( تقسییم           خواندند، آنان  می

لرها دارای طوایف بسییار و جمعییت زییادی    »است:  نوشته است. او در مورد لرها  کرده

اند. آنان دارای حکومت  های مختلف، از جمله مصر و شام، پراکنده هستند و در سرزمین

 (. 3/275ا ،   فضل )ابن« دل هستند  اند و مردمی قدرتمند، لادق و ساده و امارت

انید کیه در طیول     زاگیر  بیوده  نشین   توان گفت که لرها بومیان کوه ترتیب، می این به

کیوه زاگیر  پیونید      اند. همۀ این اسامی بیا رشیته   های مختلفی نامیده شده تاریخ، با نام

 است.  عنوان قومی مستقل یاد شده تدریج، از لرها به  است. از سد  ششم، به داشته

 تحول واژگان لر و لرستان پس از سدۀ ششم هجری

های ششم و هفتم به جغرافیایی  هری کوچک، در سدهجای اشاره به ش  تدریج، به  لر به

کیوه )جبیال لیور( و حتیی ییک قیوم         وسیع میان خوزستان و الفهان و نیز به نام رشته

بیه   (.3/1202، 1/122عبیدالحق،   ؛ ابن255، 5/1۶)یاقوت، است  مستقل هم دلالت داشته

جیای بیلاد لیر،      اسیت کیه بیه    ( نخستین کسی بودهق5۶2رسد سمعانی )متوفای  نظر می  

را برای اشاره به بخشی از جبال و مجموعۀ نیواحی و روسیتاهایی در    الطلاح لرستان 

را به روستای  است و نام لرستان  کار برده  نزدیک الفهان و اشتر )الشتر( و خوزستان به 

(. پیس از او، ییاقوت حمیوی هیم، کیه      11/227اسیت )نیک: سیمعانی،     لر نسیبت داده 

است، در اشاره به این سرزمین بزر ، الیطلاح   ن زمان خود بودهمشهورترین جغرافیدا

انید کیه مییان     نوشتۀ یاقوت )همانجا(، لرها مردمانی بیوده  است. به کار برده   را به لرستان 

است که درست در همین زمان، نیام    اند. جالب آن  کرده  الفهان و خوزستان زندگی می

و جغرافیایی ایالت کردسیتان توسیط حمیدا     کردستان هم در منابع پدیدار شده و قلمر
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، نزهاۀ القلاوب  است )نک: حمدا  مستوفی،  مستوفی مشخن و از لرستان تفکیک شده

، کیه  «سیتان »سیاز   اضافۀ پسوند مکیان  به« لر»(. واژ  فارسی لرستان، مرکّب از 107-108

از ابتیدای   های این دو نویسنده )یکی از سد  ششم و دیگری بار در نوشته برای نخستین

« بیلاد لیر  »های عربی،  است که در نوشته است، دال بر همان جغرافیایی سد  هفتم( آمده

ق(، سیاح مشهور، که از منیاطق لرنشیین،   779بطوطه )متوفای  ابناست.  شده خوانده می

است، از ایذه و قلمیرو اتابیک     ازجمله ایذه )مالمیر(، مرکز اتابکان لر بزر ، دیدار کرده

اسیت )نیک:    نیام بیرده  « بلاد اللیر »لر )اتابک لر، در زمان بازدید او( با عنوان  افراسیاب

ق( بیلاد اللیور ییا سیرزمین لیر را      874بردی )متوفیای   تغری  (. ابن25-2/24بطوطه،  ابن

(. 4/111بیردی،   تغری است )ابن ای وسیع و آباد و پرثمر در نزدیکی همدان دانسته ناحیه

است.  را جزء بلاد اللر خوانده (، هنگام ذکر بروجرد، آن 1/521، العقود دررمقریزی هم )

کوه یا   بنابراین، پس از قرن ششم هجری، لر در نگاه جغرافیدانان، دیگر نه روستا یا رشته

ای از ولاییات و نیواحی گسیترده بیوده کیه لرسیتان ییا          شهری کوچک، بلکه مجموعه

در   گیذاری   (. این نوع نیام 2/1۶9، خططاند )نک: مقریزی،  شده می   خوانده« ولایات لور»

است؛ برای نمونه، نیام ایتالییا در ابتیدا توسیط      سایر نقاب جهان هم معمول و رایج بوده

ای کوچک در شمال ایتالیای کنونی و واژ  آلمان هم نخست توسط   ها برای قبیله یونانی

تر یافت )نیک:   تی عامرفت و سپس دلال  کار می  ای مشخن به  ها در اشاره به قبیله  رومی

Lanfranchi, 84.) 

قلمرو جغرافیایی واحد و   های ششم و هفتم به پس از اطلاق نام لرستان )لر( در سده

مشخصی که از شمال به همدان و بروجرد، از جنوب به فار ، از شرق به الیفهان، و  

 شد، در سید  هشیتم، ایین جغرافییا بیه دو بخی  لیر         از غرب به خوزستان محدود می

از هیر چییز،     بنیدی بیی      )لرستان( بزر  و لر )لرستان( کوچک تقسیم شد. این تقسیم

گیری دو دولت اتابکان لر بزر  و لر کوچیک    مبنای سیاسی و اداری داشت و به شکل

از نظر تاریخی، زمان تفکیک دقیق قلمرو لر )لرستان( به دو بخ  لر بزر  گشت.   برمی

، اثر ابراهیم بن طباطبای الیفهانی  الطالبیۀ منتقلۀاب و لر کوچک نامشخن است. در کت

است، ولی با توجیه بیه    کار رفته   به« بلاد اللر الکبری»ق(، الطلاح 479)متوفای حدود 

توان در استفاده از این داد  کتاب،  ابهام در زمان زندگی این فرد و ترلیف کتاب او، نمی
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نظر معمول ، در دو مدخل لور و   مۀ دقتبراین، یاقوت، با ه اعتماد قطعی داشت. افزون

 تااریخ بیار، حمیدا  مسیتوفی )    است. نخسیتین  ای به لر بزر  و کوچک نکرده  لر، اشاره

را به دو بخ  کوچیک و بیزر     (، جغرافیدان و مورخ سد  هشتم، لرستان 538، گزیده

ی بیدر  هیا  ، دو برادر بیه نیام  300تقسیم کرده و در توضیح آن نوشته که در حدود سال 

را بیه دو بخی  تقسییم کردنید و      تر( لرسیتان   تر( و منصور )برادر کوچک )برادر بزر 

قلمرو تحت حاکمیت برادر بزر ، لر بزر  و قلمیرو زییر سیلطۀ بیرادر کوچیک، لیر       

و مرکیز    های شرق و جنوب کارون شیمالی   کوچک نامیده شد. لر بزر  شامل سرزمین

آباد هم، نواحی واقع در شمال حیوز  کیارون    رمآن، ایذه بود. لر کوچک، به مرکزیت خ

، 21۶؛ لسیترنج،  70، القلاوب  نزهاۀ گرفت )نک: حمیدا  مسیتوفی،    شمالی را در بر می

بنیدی اشیاره    های چهارم تا هشتم بیه ایین تقسییم    (. با توجه به اینکه در منابع قرن2۶3

)نیک:  اسیت    است، این سخن حمدا ، که کمی بعد توسط نطنزی هم تکرار شیده  نشده

تواند چندان دقیق باشید و تقسییم لرسیتان بیه لیر کوچیک و بیزر          نمی(، 38نطنزی، 

ق( 570ق( و اتابکان لر کوچک )550لر بزر  )  نبایست پی  از ترسیس سلسلۀ اتابکان 

 اسیت.  بندی رسمیت یافته و در منیابع آمیده    لورت گرفته باشد. اندکی بعد، این تقسیم

زیستند، به دو  هایی که طوایف لر درآن می در دور  مغول، سرزمینبنابر روایت ولا ، 

 (. 209بود )نک: ولا ،    بخ  لر بزر  و لر کوچک تقسیم شده

، یعنی سال تشکیل سلسلۀ اتابکان لر بزر  به دست اتابک محمد ابوطاهر 550سال 

ر (، نقطۀ عطف تاریخ لرسیتان در عصیر اسیلامی اسیت. ابوطیاه     Minorsky, 826)نک: 

هایی از نواحی لرنشین غرب فیار  و   کهگیلویه یا شولستان، شمال خوزستان، و بخ 

ای دودمیانی، پسیرش، هزاراسیپ، را     گذار سلسله  را تصر  کرد و در مقام بنیان  لرستان

(. 27-2۶؛ بدلیسیی،  540، گزیاده  تااریخ جانشین خود کیرد )نیک: حمیدا  مسیتوفی،     

و شولسیتان و کُیرد و ارگیان و کهپاییه و       ان تمامیت لرسیت  »ق( ۶2۶هزاراسپ )متوفای 

( و 542-540)حمیدا ، همیان،   « را تصیر  کیرد   للستان تیا چهیار فرسینگی الیفهان     

داد )نیک:     روایت نطنزی، قلمرو خود را تا ولایت فیار ، خشیت و میاهور توسیعه     به

ن ق( ناحییۀ زرده در الیفها  ۶4۶-۶2۶(. اتابک عمادالدین پهلوان )حکومت: 41نطنزی، 

(. اسیامی ایین نیواحی    170را تملک کرد و در همان جا هم دفن شید )نیک: غفیاری،    
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دهند که نخستین اتابکان موفق شدند جغرافیای کهن لر، از خوزسیتان   خوبی نشان می  به

بیاورنید. هزاراسیپ از آرامی       پارچه کنند و تحت حاکمیت خود در  را یک تا الفهان، 

عنیوان    گرفت و بنا بر نقل منابع، پس از تعیین اییذه بیه    موجود برای آبادی لرستان بهره 

هیا سیاخت... و هییچ جیای خیراب بیاقی         دییه »(، 40یا پایتخت )نک: نطنزی، « مالمیر»

 کرد )حمدا ، همانجا(. « رشک بهشت»و لرستان را « نگذاشت

ن تر، سلسلۀ اتابکا الدین خورشید، از نسل منصور، برادر کوچک  در همان زمان، شجاع

آبیاد    را ترسیس کیرد و شیهر شاپورخواسیت، نزدییک خیرم     ق( 100۶-570) لر کوچک

ق( ۶22-۶21الیدین رسیتم )   کنونی، را بیه پیایتختی برگزیید. پیس از او، اتابیک سییف      

قدرت رسید. در دور  این دو اتابیک، لیر کوچیک، هماننید لیر بیزر ، آبیاد شید و           به

؛ حمیدا  مسیتوفی،   5۶-55طنیزی،  جانشینی در آن رونق یافت )نک: ن  کشاورزی و یک

(. اتابکان توانستند از حدود همیدان تیا نیواحی شیمالی     3۶؛ بدلیسی، 553، گزیده تاریخ

خوزستان و الفهان را تصر  کنند و از شمال، بیا ولاییت کردسیتان و از جنیوب، بیا      

(. میرز بیین لرسیتان    ۶1-۶0؛ نطنیزی،  41مرز شوند )نک: بدلیسی،   اتابکان لر بزر  هم

 (. 14؛ مینورسکی، ۶52ر  و لرستان کوچک، رود دز بود )نک: سردار ظفر، بز

سقوب کرد و بیا سیقوب آن، لرسیتان بیزر ، کیه       827دولت اتابکان بزر  در سال 

با خاک یکسیان  »قول نطنزی،  وش بود، به  زمانی در آبادانی شهر  خا  و عام و بهشت

الطوایفی پیس از تیمیور تیا      ملوک(. این سرزمین در دور  52-49)نک: نطنزی، « گردید

، گزیاده  تااریخ ظهور لفویه، در اختیار قبایل مختلف لر بود )نیک: حمیدا  مسیتوفی،    

گانیه، طایفیۀ کوچیک بختییاری دارای چنیان      2۶(. سپس از میان ایین قباییل   540-541

تدریج خود را در مقام جیایگزین اتابکیان لیر بیزر  تثبییت کیرد و        اقتداری شد که به

(. 14۶-145؛ راولینسیون،  ۶52را در اختییار گرفیت )نیک: سیردار ظفیر،       آنان سرزمین 

پور،  سرزمین بختیاری بین رامهرمز و الیگودرز و شوشتر و بروجن قرار دارد )نک: قربان

(. با وجود حذ  دولت اتابکان لر بزر  و کم شدن اهمیت جغرافیای آنیان،  191، 174

های برهیۀ ظهیور    ها و انقلاب مۀ دگرگونیامارت لرستان کوچک توانست خود را از ه

تیر، در   ای بسییار کوچیک   مغولان تا لفویه حفظ کند و نام لرستان را، ولو در محیدوده 

 های هشتم تا دهم زنده نگاه دارد.   فاللۀ سده
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گرفیت و قلمروهیای محلیی از بیین       با ظهور لفویه، دولتی متمرکز در ایران شیکل  

وچک یار بود که برای مدتی دیگر توانستند بیه حکومیت   رفت. اما بخت با اتابکان لر ک

تهماسیب   رستم، و شاه ( امارت ملک930-907اسماعیل )حکومت:  خود ادامه دهند. شاه

امارت جهانگیر را به رسمیت شناختند و این حاکمان لر کوچک نیز به لفویان وفیادار  

-99۶)حکومیت:   عبیا   (. این وضعیت تا زمان شیاه 388، 2/138ماندند )نک: روملو، 

خان، اتابک لر کوچک، شورش کرد.  ( برقرار بود. سرانجام در زمان او، شاهوردی1038

خیان فیرار     آباد را تصر  کرد. شیاهوردی  ، به لرستان حمله، و خرم100۶عبا  در  شاه

ترتیب، امارت لر کوچک هم  این  شد و به   کرد، اما پس از مدتی، دستگیر و به دار آویخته

خان سلویزی، یکی از امیران لر را، که رقییب    عبا  حسین  . پس از آن، شاهمنقرض شد

را گرفت )نیک:    اتابکان بود، والی لرستان کرد و پس از این، سلسلۀ والیان جای اتابکان

(. در دوران والیگییری حاکمییان منصییوب لییفوی، نییام لرسییتان و  542-537ترکمییان، 

جای پسوند کوچک، پسیوند    این تفاوت که بهجغرافیای آن همانند گذشته باقی ماند، با 

رسد فیلی همان فهلی و بازمانیده فهلیو ییا پهلیو      نظر می  فَیلی به لرستان افزوده شد. به 

تااریخ  باشد که در منابع عصر میانۀ اسلامی، معیادل عیراق عجیم بیود )نیک: ایزدپنیاه،       

شناسیان،   برخی شیرق  (. باوجوداین،133؛ افشار، 19، 1/8، جغرافیایی و اجتماعی لرستان

(. غضنفری این برداشت 2/329اند )کرزن،  معنای شورشی دانسته مانند کرزن، فیلی را به

های لرستان خیود   داند، زیرا فیلی نشین و بالانشین می معنای کوه را نادرست و فیلی را به

د  (، نویسن187-182میرزارفیعا )(. 1/57کنند )نک: غضنفری،   به چنین لفتی افتخار می

اییران در دور   « ممالیک محروسیۀ  ( »1135-1105حسین )حکومیت:   سلطان  دوران شاه

نشین عربستان )خوزستان(، لرستان فیلی، گرجستان، و کردستان  لفوی را به چهار والی

بیگلربیگی قندهار، شیروان، هرات، تبریز، چخورسعد، قراباغ و گنجیه، اسیترآباد،    13و 

نشین،  ن، علیشکر )همدان(، مشهد، و قزوین و چند حاکمگیلویه، کرمان، مروشاهیجا کوه

عبیا    او والی لرستان فیلی را، که البته در دور  شاه است. ازجمله بختیاری، تقسیم کرده

طریق والیان عربستان و گرجستان   به»حسین  سلطان  به بیگلربیگی تبدیل شد، در زمان شاه

الکاء لرستان بدون تعیین مبلیغ و مقیدار و   »که خوانده « الشرن  الحقیقه والی... و عظیم  فی

(. نکتۀ جالب آن است که 183)میرزارفیعا، « است نامچه به ایشان داده شده  گذشتن تیول
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های والیی و بیگلربیگیی ییاد نشیده و      یک از عنوان در این دوره، از بختیاری تحت هیچ

حکومت لفوی، مرتبۀ است. در  خوانده شده« عالیجاه حاکم بختیاری»حاکم این منطقه 

 (. 185است )نک: همان،  بیگی بوده حاکم الکاء بختیاری پس از دیوان

ترتیب در ایران جدید، که از عهد لفویه آغاز شد، نام لرستان، ولو با اطلاق بر   این به

طور   ماند. اما نام لر بزر  دیگر احیا نشد و به تر، همچنان باقی  مصداق سرزمینی کوچک

تدریج بخشی از قلمرو پیشیین   جای آن نشست. در کنار بختیاری، به  ری بهرسمی، بختیا

گیلویه(، شولستان و ممسینی هیم لیاحب نیام و       لر بزر  شامل شبانکاره، بهبهان )کوه

هیا هیم در اواخیر دور  لیفوی و      (. بختییاری ۶34، 2/435آوازه شدند )نیک: روملیو،   

و چهارلنیا تقسییم شیدند )نیک:      لنیا   روایتی، در دور  افشاری به دو بخ  هفیت  به

بیر    (. گویا لرستان فیلی هم در این دوره دچار شکا  شد و افیزون 181-180پور،  قربان

-39۶نام لک درون آن ظهور کردند. میرزامحمدحسین مستوفی )  فیلی، گروه دیگری به

ه در بیرد کی   نام می   ، از سپاهیان شاهسلطان حسین مآثر شاه عساکر فیروزی( در رسالۀ 398

سوار  12000پیاده(، بختیاری ) 12000سوار و  12000توان به فرقۀ فیلی )  میان آنان، می

پیاده( اشاره کیرد. مسیتوفی    3000سوار(، و ممسنی ) 3000پیاده(، لک و زند ) 8000و 

الالل، که به هیچ طایفیۀ دیگیر    را به دو گروه ایرانی  همچنین در این رساله ایلات ایران

الالل را لیر دانسیته     ند، و ایلات مهاجر تقسیم کرده و نخستین ایل ایرانیا مخلوب نشده

آباد کیه از ایین    مرکزیت خرم . طایفۀ فیلی، به1است:  که خود به چهار طایفه تقسیم شده

. طایفۀ دوم، لک و 2اند؛   منزلی بغداد و از آن سمت تا نزدیک هویزه پراکنده ناحیه تا سه

را این گفته که در دور  لهراسب و گشتاسپ، که زردشت پیامبر ها  تسمیۀ آن  زند و وجه

ای در اییران بسیپارند کیه از آنیان      را به فرقیه  زندظهور کرد، خواستند که کتاب مقد  

رو، این کتاب را به آنان دادند و نام زند بیر   نباشد و ازاین« تر  النسب تر و لحیح  شریف»

هزار خانوار است و بیشتر کوهستان عراق تا  اهو پنج« لک»ها یک  ایشان نهادند. شمار آن

قییول   . طایفییۀ بختیییاری، کییه بنییا بییه3علیشییکر ییییلاق و قشییلاق اییین طایفییه اسییت؛ 

فرسخی الفهان تا شوشتر و از سمت دیگر تا بهبهان  گیلو و ده  میرزامحمدحسین، از کوه

. ممیسینی کیه   4اسیت؛ و   ها از فیلی و لک بیشتر بوده گذاری آن اند و مال سکونت داشته

(. از آنجا که لیک  409-40۶است )نک: مستوفی،  رسیده  ها به حاکم فار  می مالیات آن
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؛ «لیک »عبارتی، لدهزار نفر است )نک: خلف تبریزی، ذییل   معنای زیاد و به در لغت به

که از کثرت افراد به آنان لیک    همان ایل زند بوده   (، شاید بتوان گفت که لک۶8لطفی، 

اسیت،    ها در کنار فیلی )حامیان والی جدید( آمده است. شاید هم، چون نام آن گفته شده

محمدخان   اند. لرستان فیلی تا ترسیس سلسلۀ قاجاریه توسط آغا از تبار اتابکان قدیم بوده

مانید. نویسیند  ناشینا       ش(، با هویت جغرافییایی و سیاسیی مشخصیی بیاقی     11۶1)

لرستان فیلی را از مشرق، از کنار آب بختییاری   ق،1300( در 24)   جغرافیای لرستان

سمت مغرب و منتهی به هرسین کرمانشیاهان تعییین    و کوه گرو الی آخر کوه مذکور، به

دزفول، در جنوب تا کرمانشیاه،   تر، قلمرو لرستان فیلی بین  عبارت امروزی است. به کرده

و مرکیز آن همچنیان   در شمال و رود دز، در شرق تا مرز غربی بیا عیراق قیرار داشیته     

 (.30، «ایل بختیاری»نژاد،  ؛ لفی2/330است )نک: کرزن،  آباد بوده خرم

. ایین منطقیه   بار دیگیر، در آغیاز دولیت قاجیار، تغیییر کیرد        قلمرو لرستان فیلی یک

روایتیی دیگیر، در دور      ( و بیه 2/330روایتیی، در دور  آغامحمیدخان )نیک: کیرزن،       به

کوه به  پی کوه تقسیم شد.  کوه و پشت به دو بخ  پی ش( 1213-117۶شاه ) فتحعلی

کوه منتقل کیرد   ناچار پایتخت  را به پشت  والیان حکومت مرکزی داده شد و والی لر به

کیوه   کیوه و پشیت   (. تقسیم لرستان به دو بخ  پیی  13؛ بهرامی، 48)نک: راویلسون، 

ه از غرب به شیرق کشییده   کوه طولانی کَوَرکوه )کبیرکوه(، ک رشتهمبنای طبیعی داشت. 

است.  کوه تقسیم کرده کوه و پشت است، لرستان کوچک )فیلی( را به دو بخ  پی  شده

کوه  آباد( و جنوب این کوه، پشت مرکزیت خرم کوه )به های شمال کبیرکوه، پی  سرزمین

؛ 1/1، آثاار باساتانی و تااریخی لرساتان    مرکزیت ایلام( است )نک: همانجا؛ ایزدپنیاه،   )به

کوه از شمال به کرمانشاه، از جنوب به بختیاری، از شرق به رود دز، و  (. پی ۶۶گنی، چ

کیوه هیم از    پشیت (. 2/330از غرب به رود کرخه )لیمره( محدود است )نک: کیرزن،  

شمال به ایوان غرب و کرمانشاهان، از جنوب به دزفول، از شرق بیه رود لییمره، و از   

(. رود 19النهرین، محدود است )نک: بهرامیی،    ینهای حمرین، مشر  بر ب غرب به کوه

به (. ۶4کوه است )نک: راولینسون،  کوه و پشت لیمره و لحرای لرت سرحد بین پی 

بندی، عنوان لرسیتان فیلیی هیم، کیه از دوران لیفوی رواج        رسد با این تقسیم نظر می  

کیوه و   فیۀ والیی پیی    فیلی نام طاینوشتۀ راولینسون،  شد. به   داشت، به فراموشی سپرده
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کردند، همۀ  کوه بود و زمانی که والیان فیلی بر تمام منطقۀ لر کوچک حکومت می پشت

شدند )و لرستان هم به این اعتبار، لرسیتان فیلیی نامییده     طوایف والی، فیلی خوانده می

کوه منتقل شید،   کوه لرستان برچیده و به پشت شد(. از زمانی که قدرت والی در پی  می

کوه، که زیر نظر والی قرار داشتند، اطلاق شد و میردم   ن فیلی تنها به طوایف پشتعنوا

پژوهشگران چنین (. برخی 52دانستند )نک: راولینسون،   لرستان، دیگر خود را فیلی نمی

اند  کوه، لر بوده است، لابد مردم آنجا هم لر فیلی بوده اند که چون والی پشت تصور کرده

( و 102ر حالی که مردم این منطقه کرُدزبان هستند )نک: شوهانی، (؛ د13)نک: بهرامی، 

 نامند.  خود را کُرد فیلی می

کوه لرسیتان میورد شیدیدترین     کوه و پشت ش(، پی 1320-1304در دور  رضاشاه )

از بیین رفیت.    1307کیوه در   گری پشیت  حملات ارت  قرار گرفت و نظام سنتی والی

، هماننید گذشیته لرسیتان بیه دو     1311، در رل ایرانجغرافیای مفباوجوداین، در کتاب 

کوه تقسیم و حیدود آن از شیمال بیه کرمانشیاه، از جنیوب بیه        کوه و پشت بخ  پی 

اسیت )نیک:    خوزستان، از غرب به عراق، و از شرق به بروجرد و ملایر محیدود شیده  

ان به ، بر اسا  قانون جدید تقسیمات کشوری، ایر131۶(. در آبان 4۶5-2/459کیهان، 

هیا نداشیت و    ش  استان و پنجاه شهرستان تقسیم شد. لرسیتان جیایی در ایین اسیتان    

میاه   آباد )همان لرستان(، در استان غرب قرار گرفت، اما در الیلاحیۀ دی  شهرستان خرم

آباد، اشترینان،  های خرم آباد شامل بخ  همان سال جزء استان ششم شد. شهرستان خرم

دورود، دوره، زاغه، سلسله، کوهدشت، ملاوی، و ویسیان بود بروجرد، چاغروند، دلفان، 

آبیاد هیم جیزء آن شید،      (. بیشتر مناطق استان ششم، کیه خیرم  352-351)نک: فریدی، 

شد لرستان را عملاه جزئیی از خوزسیتان    سبب، می همین زیرمجموعۀ خوزستان بود و به

تبیع آن،   لرسیتان و بیه   (. در تقسیمات جدید کشوری،۶آرا، سراسر جلد  نامید )نک: رزم

کیوه بیه    ها از هم جدا شد. با پیوسیتن پیی    کوه حذ  و جغرافیای آن کوه و پشت پی 

کوه با نام جدید ایلام به استان پنجم پیوست که بیشتر مناطق آن شامل  خوزستان، پشت

(. حیذ  لرسیتان   5؛ سیاکی،  5آرا، سراسیر جلید    کرمانشاه و کردستان بود ) نیک: رزم 

هیا در   کوه از نقشۀ دور  پهلوی و تقسیم نواحی مختلیف آن  کوه و پشت  تاریخی و پی

دهند  خشم رضاشاه از لرها و شاید تلاش برای تضیعیف قیدرت     های دیگر نشان استان
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انیدک   ش( اندک1357-1320ها بود. باوجوداین، نام لرستان در دور  محمدرضاشاه ) آن

کیل تبیدیل شید و       بیه فرمانیداری   آبیاد  ، فرمانیداری خیرم  133۶دوباره احییا شید. در   

 1340های بروجرد، ملایر، گلپایگان، نهاوند و تویسرکان جیزء آن شیدند. در    شهرستان

کیل لرسیتان،     آبیاد از اسیتانداری خوزسیتان جیدا و بیه فرمانیداری       نیز، شهرستان خیرم 

 12، شامل 1342(. این فرمانداری در 35۶آباد، تبدیل شد )نک: فریدی،  مرکزیت خرم به

بخ  حومه، چقلوندی، دلفان، زاغیه، چگنیی، کوهدشیت )ترهیان(، سلسیله )الشیتر(،       

شید   گاه(، ملاوی )بالاگریوه(، الوار گرمسیری )حسینیه(، پاپی، و لیمره می  ویسیان )کره

هم، فرمانداری کل لرستان به اسیتان لرسیتان    1352(. در 2)نک: مجیدزاده و همکاران، 

کیوه   شده بیشتر شامل نیواحی پیی    استان لرستان  تشکیل(. 58تبدیل شد )نک: فریدی، 

دور  قاجار بود و ساختار کلی آن تاکنون با اندکی تغییرات در تقسییمات اداری حفیظ   

 به بعد(.  ۶/349است )برای آگاهی بیشتر از این تغییرات نک: فریدی،  شده

های ششم و هفتم  های که بازماند  لرستان سد ترتیب، در دوران کنونی تنها نقطه این به

و لر بزر  و لر کوچک است، همین استان لرستان است که البته مردم آن بیه دو زبیان   

گویند که لکی بیشتر در نواحی شمالی و لری در نیواحی جنیوبی    لری و لکی سخن می

(. با وجود تحدید لرسیتان و تقسییم لرهیا بیه     2رایج است )نک: مجیدزاده و همکاران، 

ختیاری، ممسنی، و بویراحمدی، آنان همچنان در جغرافییای کهین لیر    هایی مانند ب گروه

ترین نواحی سکونت لرها در زمان حیال از بنیدر بوشیهر و      کنند. مهم  بزر  زندگی می

غربی شیراز، تا نواحی مرزی ایران و عراق )در خوزسیتان( و   سرخی در جنوب کوهمره

های ششم و هفیتم   ستان تاریخی سدهاز بندر گناوه تا جنوب همدان، که تقریباه همان لر

 اند از: است، عبارت

 های لراوی، دشتستان، حیات داودی، شبانکاره، انگالی. . استان بوشهر؛ دهستان1

های ممسنی، کامفیروز، کاکیان، آبیاد  طشیک، همایجیان،      . استان فار ؛ شهرستان2

دار،  رج، گلیه کوهمره، مناطقی از خفر علیا و کربال، شماری از روستاهای خشیت، کمیا  

 چهاردنگه، جم و ریز.

های اییذه، مسجدسیلیمان، بهبهیان، دزفیول، شوشیتر،       . استان خوزستان؛ شهرستان3

 رامهرمز، و اندیمشک.
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 وبویراحمد. . استان کهگیلویه4

 وبختیاری. . استان چهارمحال5

 . استان لرستان.۶

چنیاررود، و   کیوه موگیوئی،   کوه موگوئی، پیی   های پشت . استان الفهان؛ دهستان7

 شهر. جنوب فریدون

 های ملایر، نهاوند، و تویسرکان. . استان همدان؛ شهرستان8

 شهر، و آبدانان. هایی از دهلران، دره . استان ایلام؛ بخ 9

؛ 223، «لرهیا »اللهی،  های هرمزگان، کرمان، مرکزی، قم )امان هایی از استان . بخ 10

، سراسیر اثیر(. بیا    ایاران  لرهاینژاد،  ک: لفیبرای آگاهی بیشتر دربار  مناطق لرنشین ن

گیلویه، بختیاری و سایر نواحی،  لرستان، ممسنی، کوهوجود پراکندگی جغرافیایی لرهای 

تصیویر  ؛ نیز نک: 21وجه مشترک میان لرها است )نک: مینورسکی، زبان لری همچنان 

اند، بر ایین   ق کردهها دربار  لرستان تحقی پژوهشگرانی چون ایزدپناه، که سال(. 3شمار  

لیر، از لرسیتان تیا    « های مشیترک بومییان   ها و سنت ها، گوی  زندگی، من »باورند که 

بوشهر و از خوزستان تا الفهان، یادگار وحدت فرهنگیی و سیرزمینی لرهیا در قالیب     

آثار است )نک: ایزدپناه،  ها پی  وجود داشته که از دیرباز و قرن  لرستان در گذشته است 

 /ش (.2، و تاریخی لرستان باستانی

 نتیجه 

رسد ایین نیام    کوه زاگر  پیوند دارد. به نظر می نام لر )لور( بی  از هر چیز با رشته

کیار     نشینان بیه   معنای کوه ها( باستان دارد که از همان زمان به ریشه در لولوهای )لولوبی

  حکومیت یافتنید، از   هایی که بر زاگیر   است. پس از آن، تمام یا برخی از قوم رفته می

اند. پس از آمدن اعیراب مسیلمان،    نشینان بوده  گوتی و کاسی تا عیلامی و مادی، از کوه

نشیین   های نخستین اسلامی الطلاح کُرد را، که درالل به یکیی اقیوام کیوچ    منابع سده

نشیین زاگیر ، کیه شییو       شده، تعمیم داده و دربار  سایر اقوام کوچ زاگر  اطلاق می

شد، برخاسته از نام    اند. آنچه پس از اسلام لر نامیده شابهی داشتند، به کار بردهمعیشت م

کیوه   شاپور و اندیمشک، بود که بعدها به شهر لور، رشته  روستای لور، در نزدیک جندی
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شد. با گسترش زبان فارسی در غرب ایران، نام فارسی لرستان    لر، و بلاد لر تعمیم داده

ربی شد. کمی بعد، در دور  اتابکان لر بزر  و اتابکان لیر کوچیک،   جایگزین بلاد لر ع

لرستان به دو بخ  لر بزر  و لر کوچک، با جغرافیای جدای از هیم، تقسییم شید. در    

را گرفیت. بیا    سد  نهم هجری، قلمرو لرستان بزر  از بین رفت و بختییاری جیای آن   

. با انقراض اتابکان لر و حاکم عبا  لفوی پابرجا بود  وجود آن، لر کوچک تا دور  شاه

شدن والیان، نام لر کوچک هم به لرستان فیلی تغییر یافت. لرستان فیلیی در آغیاز دور    

کیوه از لرسیتان فیلیی     کوه تقسیم شد و قلمرو پی  کوه و پشت قاجار به دو بخ  پی 

ی جدا شد و در اختیار حاکمان دولت مرکزی قرار گرفت. در دور  رضاشاه، امارت والی 

، فرمانیداری  1340کوه یا لر فیلی منحل شد و به ایلام تغییر نیام داد. سیرانجام در    پشت

، به استان لرستان تغییر یافت که تقریباه همان قلمرو 1352کل لرستان تشکیل شد که در 

 است.   کوه دور  قاجار است و با تغییراتی اندک، تاکنون باقی مانده پی 

هیای   می و نزد مردم، نیام لرسیتان بیه تمیام سیرزمین     توان گفت در حیطۀ غیررس  می

وبویراحمد، و بخشیی    وبختیاری، کهگیلویه لرستان، چهارمحال  های   استان   لرنشین، شامل

طور رسمی، اداری،  شود، اما به  و بوشهر اطلاق می  خوزستان، ایلام، فار ،    های از استان

شود که تنها شامل   آباد، اطلاق می رکزیت خرمم و سیاسی این نام تنها بر استان لرستان، به

 بخشی از سرزمین تاریخی لرستان و مناطق سکونت مردم لر است. 

 
 1تصویر شمارۀ 
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 2تصویر شمارۀ 

 

 
 3تصویر شمارۀ 
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باستانشناختی ژنوم میتوکندری بقایای -مطالعۀ ژنتیک ، در زاگر  مرکزی ایران

 مطالعات ، تان لرستان«اس ، بزسانان محوطۀ نوسنگی بدون سفال چیاسبز شرقی

 (. 1394)بهار و تابستان  1  شمار، هفتم  دور، سیباستانشنا

 ش. 13۶2، چاپ عبدالحسین نوایی، تهران، گزیده تاریخحمدا  مستوفی،  ی

 ش. 13۶2، چاپ  . لسترنج، تهران، القلوب نزهۀهمو،  ی

 ش. 13۶2، چاپ محمد معین، تهران، قایع برهانخلف تبریزی، محمدحسین،  ی

 تا.  ، تهران، نشر علم، بیشناخت حافظ، یستغیب، عبدالعلد ی

 ش. 1375آباد، افلاک،  ، خرمکهن تاریخ لرستان، سرزمینالدین،  دولتیاری، روح ی

، ترجمیۀ کیاظم ودیعیی، تبرییز، چهیر،      هیئت علمی فرانساه در ایاران  دمورگان، ژاک،  ی

 ش.  1338

 ش. 1371فرهنگی،  ، ترجمۀ کریم کشاورز، علمی وماد تاریخدیاکونف، ا. م.،  ی

اللهیی،   ، ترجمیۀ سیکندر امیان   سفرنامه عگذر از زهاب به خوزستان(راولینسون، هنری،  ی

 ش.  13۶2تهران، 

 ش. 1331-1330، تهران، دایر  جغرافیایی ارت ، فرهنگ جغرافیایی ایرانآرا، علی،   رزم ی

 ش. 1357، چاپ عبدالحسین نوایی، تهران، بابک، التواریخ احسنروملو، حسن،  ی

 ش. 1343آباد،  ، خرمجغرافیای تاریخی و تاریخ لرستانمحمد،   ساکی، علی ی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
19

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-740-fa.html


 

 

142 
 
 
 

یز 
 پای
م،
یک
 و 
سی
ره 
ما
 ش
م،
شت
ل ه
سا

13
97

 

         

 (.134۶)تیر  43، شمار  وحید، «خاطرات سردارظفر»سردارظفر، خسروخان،  ی

 . 1382، حیدرآباد، اءنسابسمعانی، أبوسعد عبدالکریم بن محمد،  ی

 ش. 1377آباد، افلاک،  ، خرملرستان مردم فرهنگشادابی، سعید،  ی

 ش. 1387آباد، سیفا،  ، خرملرستان والیانلادق،  شفیعی، ی

»ارزیابی نق  و جایگاه مشخصههای سیاسیاجتماعی ایلی در انسجام ، سارا، شوهانی ی

 (. 139۶)پاییز  20، شمار  نو تاریخ، عشایر پشتکوه در دوران قاجار«

، )چاپخانیه(  ی، تهیران، احمید  السایاحۀ    بساتان العابیدین بین اسیکندر،      ، زینیشیروان ی

 ش.  1315

)مهیر و آبیان    2۶5و  2۶4، شیمار   فرهنگای  کیهاان ، «ایل بختییاری »نژاد، جواد،   لفی ی

1387  .) 

، شناسای  انساان  نامیۀ ، «های اخذ مالیات در مناطقی از عشایر لرنشین ایران شیوه»همو،  ی

 (. 1381)بهار و تابستان  1شمار  

 . 1381، تهران، آتیه، ایران لرهایهمو،  ی

 م. 1997، بیروت، التاریخیر، طبری، محمد بن جر ی

روسیتای  »شهری،  فر، و هوشنا لدفی کهنه  الدین رفیع عسکری خانقاه، الغر، جلال ی

 (.13۶8)زمستان  3، شمار  شناختی جامعه مطالعات، «هوفل

 ش. 1388، ترجمۀ کامبیز میربها، تهران، ققنو ، ماد پادشاهییف، اقرار،  علی ی

، چاپ اسیعد غضینفری و ییدا  سیتوده،     ضنفریغ تاریخغضنفری امرایی، اسفندیار،  ی

 ش. 1392آباد، شاپورخواست،  خرم

 ش. 1334، تهران، آرا جهان تاریخغفاری، قاضی احمد،  ی

 ش. 1394، تهران، آرون، های خاموش لرستان در هزارهغلامرضایی، فریده،  ی

 المثنی.  مکتبۀ، بغداد، الکبری العربیۀ الفتوحاتغلوب، جون باجوت،  ی

شناسیی،   ، تهیران، بنییاد اییران   سرگذشت تقسیمات کشوری ایرانید، فاطمه، فریدی مج ی

 ش.  1388

 14، شیمار   ملای  مطالعات، گذشته و حال«؛ »بختیاریها، خدابخ ، پور دستکی  قربان ی

 (.  1381)زمستان 
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اسیتان کنیونی اییلام و عییلام: پژوهشیی در جغرافییای تیاریخی        »چانلو، حسین،   قره ی

 ش(. 13۶0) 3۶و  35، دفتر ها بررسی و مقالات، «ماسبذان و مهر جانقذق

، ترجمۀ حسن انوشیه، تهیران،   دم تاریخ ایران در سپیدهکامرون )کمرون(، جورج گلن،  ی

 ش.  1381علمی و فرهنگی، 

، ترجمۀ غلامعلیی وحیید مازنیدرانی، تهیران،     ایران قضیۀایران و کرزن، جرج ناتانیل،  ی

 ش.  1373علمی و فرهنگی، 

، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران، دنیای کتاب، ایران در زمان ساسانیانور، سن، آرت  کریستن ی

 ش.  13۶8

 ش. 1311، تهران، مطبعۀ مجلس، جغرافیای مفرل ایرانکیهان، مسعود،  ی

، ترجمیۀ محمیود عرفیان،    های خلافت شارقی  جغرافیای تاریخی سرزمینلسترنج،  .،  ی

 ش.  1337تهران، 

 (. 1387)دی  2۶7، شمار  فرهنگی کیهان، «ها و ادبیات عامیانه  لک»لطفی، احمد،  ی

ایلها و طایفههای   درباریی ها  آگاهی"نادری، حسین ، و کلکی، بیژن یوسف، مجیدزاده ی

 (. 1343)مرداد  22، شمار  هنر و مردم، لر خرمآباد«

یا عساکر فیروزیمآثر  1128»آمار مالی و نظامی ایران در ، محمدحسین، مستوفی ی

 20، شیمار   زماین  ایران فرهنگ، پژوهشدانچاپ محمدتقی  ،شاهسلطانحسین لفوی«

 ش(.  1353)

 . 1385، چاپ یوسف اسعد داغر، بیروت، الذهب مروجمسعودی، علی،  ی

 تا.   ، بیروت، دار لادر، بیمعرفۀ اءقالیم یأحسن التقاسیم فمقدسی، محمد بن احمد،  ی

، بییروت، دار  المفیادة درر العقود الفریادة فای تاراجم اءعیاان     ، ی، احمد بن علیمقریز ی

 . 1423الغرب الإسلامی، 

 . 1403النوری،  مکتبۀ، بیروت، ی، چاپ محمد کردعلالشام خططهمو،  ی

، تهیران، مرکیز   1، ج تااریخ جاامع ایاران   ، در «ایران در پگاه تیاریخ »ملکزاده، مهرداد،  ی

 ش. 1394المعار  بزر  اسلامی، ةدائر

 ش. 1388آباد، شاپورخواست،  ، خرمخوزستان پانصدسالۀ تاریخا ،   میر، نصرت ی

، چاپ محمد اسماعیل مارچینکوفسیکی، تهیران،   الملوک دستورمیزارفیعا، محمدرفیع،  ی
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 ش.  1385

لرساتان    دو سفرنامه دربارمینورسکی، ولادیمیر، بارون دوبد، و سیسیل جان ادموندز،  ی

ار، تهیران،  اللهیی و لیلیی بختیی    ، ترجمیۀ سیکندر امیان   لرستان و لرها رسالۀبه انضمام 

 ش.  13۶2

 ش. 1387، چاپ میرهاشم محدا، تهران، عراق عجم سفرنامۀشاه،  نالرالدین ی

، چاپ پروین الیطخری، تهیران، اسیاطیر،    یمنتخب التواریخ معینالدین،   نطنزی، معین ی

 ش.  1383

 ش. 1338، چاپ محمدمهدی الفهانی، تهران، تاریخ، عبداللّه، ةالحضر ولا  ی

 ش. 1347، ترجمۀ حسین سعادت نوری، تهران، وحید، سفرنامهویلسن، آرنلد،  ی

 ش. 1387، ترجمۀ پرویز رجبی، تهران، ایلام شهریاریهینتس، والتر،  ی

 م. 19۶5، بیروت، البلدان معجمیاقوت حموی،  ی

 م. 195۶، بیروت، تاریخیعقوبی، احمد بن اسحق،  ی

هیران، مرکیز   ، ت9، ج تااریخ جاامع ایاران   ، در «اتابکیان لرسیتان  »فیر، شیهرام،     یوسیفی  ی

 ش. 1394المعار  بزر  اسلامی، ةدائر

  .Hansman, J.,”Elamites, Achaemenids and Anshan”, Iran, vol. 10 (1972) ی
 Lanfranchi, B., “The Assyrian expansion in the Zagros and the local ruling ی

elites”, in Continuity of Empire (?), Assyria, Media, Persia, ed. by 
Lanfranchi, Roaf, and Rollinger, Padoa, 2003.  

 Johnson, G. A. and H. T. Wright, “Population, exchange and early state ی
formation in south western Iran”, American anthropologist, vol. 77 (1975). 

 ,Minorsky, V., “Lur-i Buzurg”, The encyclopaedia of Islam, New edition ی
Leiden, 1986. 

 ,Nash, C., Remapping the body/land: new cartographies of identity, gender ی
and landscape in Ireland, NewYork, Guilford, 1994.  
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